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نگاه

ایمنی، حلقه گمشده زندگی ما

در نیم قرن اخیر، حافظه ما حوادث فاجعه آمیز  �
طبیعی و صنعتی بســیاری را بــه خاطر می آورد 
که وقوع تعدادی از آنها همانند حادثه ســونامی 
در فوکوشــیما در ژاپــن، چرنوبیــل در اوکرایــن، 
بوپا در هند، پایپِر آلفا و فلیکســبُرو در انگلســتان 
نقاط عطفی بــراي در بازنگری روش های مدیریت 
بحران و مهندســی ایمنــی عمومی و صنعتی در 

سطح جهانی بودند. 
متأســفانه در سال گذشــته در ایران نیز شاهد 
وقوع حــوادث فاجعه آمیز متعددی در حوزه های 
مختلفــی ماننــد صنعت نفــت و گاز، حمل ونقل 
جاده ای و ریلی و ساختمان های تجاری و مسکونی 
بوده ایــم. آخریــن حادثه از این نوع کــه منجر به 
آتش ســوزی و فروریختن مجتمع پلاسکو و کشته 
و زخمی شــدن تعدادی از هموطنان ما در تهران 
شــد، هشــداری اســت براي بازگوکردن نیاز مبرم 
بــه بازنگری عمده در روش هــای مدیریت بحران 
و مهندســی ایمنی عمومی و صنعتــی در ایران.  
بدون شــک اکثر قریب به اتفاق پروژه های کوچک 
و بــزرگ اجرائی ایــران، در بخش هــای مختلف 
عمومــی و صنعتی تنها بــا درنظرگرفتن اصول و 
مبانی علوم متداول مهندســی مانند ســاختمان، 
ســازه، مکانیک و برق صورت می گیــرد و اثری از 
کاربرد دانش مرتبط با مهندســی ایمنی نوین دیده 
نمی شــود. در اکثر این گونه پروژه هــا راهکارهای 
افزایش ایمنی در محیط کار یا نصب سیســتم های 
اطفای حریق تنها ملاحظــات ایمنی درنظرگرفته 
شــده در پروژه ها هســتند و از مطالعات هدفمند 
ایمنی براي مطالعات کمی و کیفی ریســک خبری 
نیست.  امروزه مهندسی ایمنی با توجه به روش ها 
و ابزار تحلیل کمــی و کیفی اي که در اختیار دارد، 
نه تنهــا به عنوان یک بخش مهندســی که به  یکی 
از بازوهای بســیار مطمئن و تأثیر گــذار براي اخذ 
تصمیم گیری نهایی دولت ها، سازمان ها و مدیران 
در عرصه های مختلف به ویژه فعالیت های عمده 
صنعتی، عمرانی و زیست محیطی بدل شده است. 
به علاوه، مهندسی ایمنی مدرن امروزی وظیفه ای 
براي بررسی اثر کاربرد روش های معمول مهندسی 
بر سلامتی انسان ها، محیط زیست و سرمایه به کار 
گرفته شــده دارد و بر آن اســت با یکپارچه سازی 
طراحــی، اجرای یک طرح را ایمن تر، اقتصادی تر و 
سازگارتر با محیط زیست کند.  در مطالعات مرتبط 
با مهندســی ایمنی، بررســی و شــناخت حوادث 
عمــده مرتبط با یــک فعالیــت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. زیرا این گونه حوادث در مقایسه با 
حوادث جزئی تر، آسیب بسیار بزرگ تری را متوجه 
انسان ها، محیط زیست و ســرمایه گذاری می کند.  
به طورکلی حوادث جدی، حوادثی هســتند که در 
صورت بــروز می توانند پیامدهای ذیل را به همراه 

داشته باشند: 
۱- حوادثــی که منجر به مرگ بیــش از یک نفر یا 

نقص عضو دائمی تعداد زیادی شوند؛ 
۲-حوادثــی کــه منجر به آســیب گســترده و گاه 

بازگشت ناپذیر به محیط زیست شوند؛ 
۳-حوادثی که منجر به ازدســت رفتن ســرمایه ای 

عمده از عوامل درگیر حادثه شود؛ 
٤-حوادثی که منجر به خدشه دارشــدن شهرت و 
اعتبار در حضور افکار عمومی و بین المللی شوند. 
وقــوع این گونــه حــوادث الزامــا محــدود به 
صنایــع و فعالیت های پرخطر ماننــد صنایع نفت 
و گاز و شــیمیایی نمی شــوند. بلکــه گزارش های 
روزانــه ای از رویــداد نمونه های متعــددی از این 
قبیــل حوادث را می توانید در میــان اخبار و جراید 
عمومی جســت وجو کنیــد. آیا می توانیــد در نظر 
بگیریــد که تاکنون شــاهد رخداد چــه تعدادی از 
این نوع حوادث در طول زندگــی خود بوده اید که 
بر اثر آن اعضای خانواده، دوســتان، همکاران و در 
گستره ای وســیع تر همشهریان و هموطن های شما 
آســیب دیده اند؟  اگر شــما هم مانند نویسنده این 
متن مثال های زیادی از این نوع را در خاطر داشــته 
باشــید، باید متوجه شده باشید که نیازِ مبرمی براي 
بهبــود روش ها و راهکارهایی وجــود دارد که باید 
قبل و بعد از حوادث براي مدیریت و کاهش اثرات 
بحران اعمال شوند که اگر و اگر تاکنون اعمال شده 
بودند، منجر به کاهش محســوس تعداد این گونه 
حوادث و کنترل پیامدهای آنها و به حداقل رساندن 

اثرات منفی این گونه حوادث شده بود. 
امکان رخداد حوادث جدی در هر لحظه وجود 
دارد، امــا از نظر آمــاری احتمال رخــداد این گونه 
حوادث بسیار بســیار کم اســت. احتمال روی دادن 
این گونــه رخدادهــا را مي توان با توجــه به کثرت 
انجــام آن نــوع به ویــژه از فعالیــت خطرناک که 
می تواند به بــروز حادثه فاجعه آمیز منجر شــود، 
به صورت روزانه، سالانه، ۱۰ســاله، صدساله و در 

نهایت  هزارساله تقسیم کرد. 
پس هرچــه بیشــتر فعالیت خطرنــاک انجام 
دهید، احتمال رخداد حادثه را بالاتر می برید. آنچه 
باید از آن مطمئن بود این اســت که عدم وقوع یک 
حادثه در گذشته هرگز و هرگز به معنی ایمن بودن 
و عدم رخداد حادثه در آینده نیست.  براي شناخت 
لایه های حفاظتی مؤثــر در کاهش احتمال رویداد 
و کنترل اثــرات حادثه برای کاهش احتمال رویداد 
یک حادثــه و در صورت رخداد، کنتــرل اثرات آن، 

می توان لایه های حفاظتی  را در نظر گرفت. 
* کارشناس ارشد ایمنی فرایند و مدیریت ریسک

شــوراهای اسلامی شهر و روستا در جمهوری اسلامی ایران، نهادی جوان 
و نوپا هستند. در چهار دوره برگزاری انتخابات و فعالیت این نهاد، تجربه های 
متفاوتی در نقاط مختلف کشــور از آن دیده شــده است که بررسی موفقیت 
یا عدم موفقیت کارنامه این نهاد، مطالعــه جامع، قضاوت عادلانه و ارزیابی 
دقیق می طلبد که موضوع این یادداشــت نیست.  با نزدیک شدن به انتخابات 
پنجمین دوره شــوراهای اســلامی شهر و روســتا، دغدغه و تحرک گروه های 
مرجع اجتماعی، صنفی، سیاســی و فرهنگی برای مشــارکت و تأثیرگذاری بر 
این انتخابات افزایش یافته اســت. در روزها و ماه گذشته، یکی از پررنگ ترین 
مباحث مطرح درباره مشــارکت گروه ها و احزاب در ایــن انتخابات ضرورت 
«سیاســی نبودن» این نهاد است. فعالان اجتماعی و بعضا اعضای احزاب نیز 
در راســتای یک «نمایش انتخاباتی» و برای کسب مقبولیت توده ها و عوام و 
شــاید بعضا از روی ناآگاهی و نداشتن دانش، به لفاظی و تبلیغ این موضوع 
می پردازند که اعضای شوراهای شهر باید متخصص و غیرسیاسی باشند تا از 
سیاسی شــدن این نهاد جلوگیری شود. پس زمینه ذهنی این قضاوت، قطعا تا 
حدی به ســابقه شکست ها، اختلافات و فســادهای شکل گرفته در شوراهای 
شهرهای مختلف، در دوران گذشته و بعضا نیز ناکارآمدی بعضی از شوراهای 
شــهر برمی گردد. به کلام دیگر، بســیاری از مردم و نخبگان می پندارند دلیل 
این گونه مشکلات، سیاسی شدن شورا و بالطبع راه حل کارآمدکردن شوراهای 
شــهر نیز ورود افراد غیرسیاسی به آن است.  در این یادداشت با ارائه تعریفی 
از مفهوم نهاد سیاســی و سیاســت، دلایل اصلی را که تأکید بر سیاسی بودن 
نهاد شــورای شهر و لزوم ورود سیاســت مداران، متخصصان سیاست گذاری 
و نیــز افراد دارای بینش سیاســی به این نهــاد دارد، بررســی خواهیم کرد.  
«سیاســی» یک واژه چندپهلو و چندجانبه با استفاده های گسترده است. این 
واژه می تواند در ســطح خُرد در یک شــرکت و برای یک تاکتیک هوشمندانه 
اقتصادی هم استفاده شود؛ درحالی که در سطح کلان هم می تواند برای یک 
برنامه و قانون حکومت که فراگیر و برای تعیین حدود و تنظیم روابط جامعه 
اســت، به کار رود. به طور خلاصه، امر سیاسی هر تصمیمی را که به حوزه و 
منفعت و سرنوشــت جامعه و شهروندان گره خورده باشد، شامل می شود. از 
سیاست های مالیاتی، تا ساخت وســاز شهری تا عمران و زیباسازی خیابان ها، 
درخت کاری، تصویب بودجه و... همه در راســتای تعیین سرنوشت جامعه و 
افراد آن مؤثر هســتند؛ بنابراین به حوزه امر سیاســی مرتبط هستند. در ادامه، 
باید از کلمه سیاســت هم نام برد که تعاریف گوناگونی از آن شده است و دو 
نمونه از آن عبارت اند از: «سیاست به مثابه هنر حکومت کردن» و «سیاست به 
مثابه قدرت» که دومی، حوزه بسیار عمیق تر و گسترده تری - از حکومت گرفته 
تا نهــاد خانواده و رابطه میان آدمیان - را دربر می گیرد، اما تعریف سیاســت 
به مثابه «هنر حکومت کردن» که مورد نظر این نوشتار است، به هرگونه عمل و 
تصمیم نهادهای دولت و نظام سیاسی (اعم از قوانین تا برنامه های توسعه) 
اطلاق می شــود. در قالب همین تعریف می توان بــا پیوند چند توضیح دیگر 

در درجه اول، شورای شــهر، نهادی از ساختار حکومت است و جزئی ۱  شورای شهر و روستا را به  عنوان یک نهاد سیاسی تعریف کرد: 
از کلیت نظام سیاســی برای اداره امور عمومی و سازماندهی جمعی 
زندگی اجتماعی در سطح شهری و تصمیمات آن زندگی تک تک شهروندان 
و جامعــه را تحت تأثیر قرار می دهد. هرگونه تصمیم و مصوبه شــوراهای 
شــهر، یک سیاســت مؤثر بر زندگی جمعی و فردی شــهروندان به حساب 
اعضای شوراهای شهر، در فرایند سیاسی به نام انتخابات و در رقابت ۲  می آید؛ بنابراین هر خروجی پروسه تصمیم گیری این نهاد، یک سیاست است. 
در فضای عمومی و جامعه مدنی انتخاب می شــوند؛ بنابراین شــیوه 

بودجه، مکان، حقوق، امکانات و پشتیبانی این نهاد نیز از دولت تأمین ۳  برپایی و انتخاب اعضای این نهاد نیز یک شیوه سیاسی به حساب می آید. 
می شــود؛ یعنی مردم هر محل و شــهر با پرداخت مالیات، حقوق و 
امکانــات لازم برای کســانی را که به نمایندگی از آنها در امور شهری شــان 

تصمیمات شورای شهر الزام و اجبار اجرائی از سوی سایر ارگان های ۴  تصمیم می گیرند، تأمین می کنند. 
مربوطه، به خصوص شــهرداری، را نیــز دارد. به  عبارتی، تصمیمات 

شورای شهر مستقیما زیر نظر و تحت  نظارت وزارت کشور، یعنی مرکز ۵  شورای شهر سیاست رسمی حکومت و لازم الاجرا برای سایر نهادهاست.
سیاســی و اتاق فرمان سیاسی حکومت و دولت عمل می کند که این 

تصمیمات شــورای شــهر، تحت نظر، دخالت و کنــش و واکنش با ۶  امر بر بُعد سیاسی شورا می افزاید. 
نهادهای حکومتی، همچون استانداری و فرمانداری و ادارات کل و... 
و همچنیــن در تعامل با گروه های مدنی و صنفــی و گروه های نفوذ گرفته 

علاوه بر بُعد تصمیم گیری، شــورای شــهر دارای بعد نظارتی است؛ ۷  می شود؛ این یک پروسه سیاسی است. 
یعنی بر عملکرد دســتگاه های دولتی، همچون شــهرداری، نظارت 

می کند. امر نظارت در نهاد حکومتی، یک امر سیاسی و در قالب ساز و کارها و 
تدبیرات سیاسی-دولتی است؛ چراکه رفتار نظارتی شورا، در قالب رویه ها و 

قوانین دولتی و حکومتی اتفاق می افتد. 
۸- شــورای شهر، یک نهادِ قانون گذار نیز هســت؛ یعنی، در حوزه شهری با 
توجه به حد و حدودی که برای این نهاد مشخص شده، می تواند قانون گذاری 
کند و از این رو کارکردی مشــابه مجلس شورای اسلامی، اما در مختصات و 
دایره شــمولی کوچک تر، دارد؛ بنابراین همان طور که در تعریف نهاد شورای 
شهر نیز آمده است، این نهاد مجلس و پارلمان محلی است. پارلمان، محل 
اعمال هنر تصمیم گیری برای خیر و منفعت عمومی اســت. تصمیم گیری 
در یک ســاختار پارلمانــی، حاصل کنش و واکنش منافــع و ایدئولوژی ها و 
نظرات اجتماعی و سیاسی است. تصمیم گیری برای خیر و منفعت جمعی، 
پروسه ای تعامل جویانه، متقابلانه با مشارکت و دخالت ده ها و بعضا صدها 
گروه و شــرکت و نهاد دولتی و غیردولتی ذی نفع در مســائل جاری شورای 
شــهر اســت؛ بنابراین اخذ هر تصمیمی در این نهاد، اولا یک امر مدبرانه و 
سیاســت مدارانه اســت و ثانیا از زاویه اجبار دولتی، زندگی عموم مردم را از 

خود متأثر می کند. 
ضرورت شاخصِ سیاست مداری و بینش سیاسی

 برای اعضای شورای شهر
پس از اثبات ماهیت و کارکرد سیاسی نهاد شورای شهر، سؤال اینجاست 
که چرا واجب و لازم اســت سیاست مداران و افراد دارای بینش سیاسی، در 
این نهاد حاضر باشند و نیز چرا سیاست مداری و بینش سیاسی می بایست به  

افــرادی که به خصــوص در احزاب رشــد و پرورش پیــدا کرده اند، با ۱  عنوان یک شاخص مهم در نظر گرفته شود؟ 
بدیهیات سیاســی، یعنی اصول تصمیم گیری، دانش و بینش سیاسی 
آشــنا می شوند و همچنین در آموزش های حزبی اصول کار جمعی، تعامل، 
هنر لابی کردن، مذاکره، مشــورت و تصمیم گیری را می آموزند؛ بنابراین لازم 
نیســت همانند کسانی که ســبقه ای از فعالیت سیاسی، حزبی و تشکیلاتی 
ندارند، عمری چندســاله از حضور خود در شــورای شهر را صرف یادگیری 
اصول اولیه کار جمعی، تصمیم گیری و آموزش رویه های جاری و مرســوم 

احــزاب و گروه های سیاســی، معمــولا دارای نگــرش و ایدئولوژی ۲  در نهادهای دولتی کنند. 
جامعی به امور کلان و خُرد کشــور در حوزه ها و موضوعات مختلف 
هســتند. بالطبع، اداره امور شهری نیز یکی از موضوعات مورد توجه احزاب 
اســت که می توانــد در چارچوب ایدئولوژی و مانیفســت سیاســی آنها و 
سیاست هایشــان در حوزه اداره شهر نیز تعریف شود. به  طور مثال، در ایران 
احزاب اصلاح طلب و اصولگرا وقتی در ســطح مدیریت شهری وارد شوند، 
«طبیعتا» براســاس ایدئولوژی و گفتمان خویش، سیاست ها و برنامه خود 
برای اداره شــهر را طراحی و تعیین خواهند کردبنابراین در پروســه انتخاب 
نامزدها، شــهروندان بهتر می توانند درک کنند با رأی به چه جریان و لیستی، 

فعالان سیاســی و سیاســت مداران، به  عنوان یک بازیگر سیاسی در ۳  چه گفتمان و روش هایی در مدیریت شهری اعمال خواهد شد. 
شبکه های وسیعی از ارتباطات گسترده و عضویت در گروه ها حضور 
دارند. این گروه ها و ارتباطات، به طور مســلم در دوره نمایندگی شورای شهر 
می تواند مکانیسمی برای دسترسی به آنها و پاسخ گو کردنشان ایجاد کند. این 
گروه ها و لینک ها یک اهرم فشار برای نمایندگان شورای شهر هستند. به طور 
معمول، فردی که یک فعال و کنشگر سیاسی و عضو گروه های شناسنامه دار 
نیســت، در دوره نمایندگی خود، الزامی به پاسخ گویی به هیچ گروه خاص و 
مسئولیت پذیری در قبال اعمالش ندارد. وقتی فساد و اشتباه از یک فرد گمنام 
و غیرحزبی سر می زند، اصولا جامعه به صورت جمعی نمی تواند تعقیب گر 
و قاضی عمل افراد و نام های منفرد باشــد؛ بنابراین آســیب به بیت المال و 
منافع مردم زده می شود و پس از آن، فرد به اصطلاح «مستقل» یا «گمنام» 
یا از صحنه خارج می شــود یا به دور از چشمان و دسترسی مردم به راه خود 

ادامه می دهد. از این  نظر، دسترســی، انتقاد و قضاوتِ جریانات سیاســی و 
افراد منتســب به آن برای شهروندان، هم آسان تر و هم ممکن تر است؛ چه 
بهتر که جریانات و احزاب سیاســی به واسطه نمایندگانشان در شورای شهر 
پاســخ گو و «شرمنده» مردم باشند تا آنکه کسی نداند ضرر از کجاست و چه 

فعالان سیاســی و اعضای احزاب، افرادی دارای پشــتوانه و حمایت ۴  کسی مقصر است. 
گروهــی هســتند. به صورت خــاص، این حمایت در سرتاســر دوران 
نمایندگی شــورای شــهر از نظرهای مختلف به کمک آنها می آید. واقعیت 
ماجرا این  اســت که همان طور که گفته شــد، در پروسه تصمیم گیری های 
شورای شــهر، همچون هر نهاد عمومی دیگری، گروه ها و نهادهای دولتی 
و غیردولتی دیگری برای پیگیری منافع خود به اعضای شــورای شهر فشار 
می آورنــد و آنهــا را در معرض رشــوه، پرداخت غیرمجاز، اعطــای امتیاز، 
هراس و تهدید و تطمیع قرار می دهند. یک عضو شــورای شــهر با پشتوانه 
و ارتبــاط حزبی محکم، وقتی در شــبکه ای متراکم از منافع و فشــارها قرار 
بگیرد، بی تردید به کمک پشتوانه و استفاده از تجارب گروه های حامی خود 
می تواند با کسب اطلاع و حمایت، در مقابل فشارها به باج دهی دچار نشود 
و منافع شــهروندان را قربانی بقای خود نکند. اما یک عضو منفرد و تک رو، 
بــدون حامی حزبی و گروهــی، برای بقای خود در نهاد شــورا باید به اجبار 
به یک طرف از جبهه های فشــار باج دهد و آشــکار و نهان، طرف یک گروه، 
کارتل، نهاد یا شــاید شــرکت های اقتصادی را در تصمیمات شــورای شهر 
بگیرد. دراین بین حتی پَرِش و تغییرات مکرر در منافع و جریانات، از اعضای 
غیرسیاسی نهاد شورای شهر خیلی دور از ذهن نیست. در مجموع، اعضای 
غیرسیاســی معمولا دستاویز فشــارها و نهادها قرار می گیرند تا بقایشان به 

یک فعال سیاسی، به خصوص با تجربه مدیریتی و بینش هوشمندانه، ۵  خطر نیفتد. 
می تواند بدون اتلاف وقت در زمینه شناســایی دســتگاه های دولتی 
و ســازمان های مرتبط با شــورا اقدام کــرده و از منابع موجــود و امکانات 
سازمان های دیگر برای پیشبرد سریع تر اهداف شورای شهر استفاده کند. این 
امر به خصوص در کشور ایران ضروری می نماید؛ چراکه شورای شهر فی نفسه 
قدرت اجرائی و نفوذ حاکمیتی عمیقی ندارد و بیشتر نفوذ و هوش اعضای 
آن می تواند به قدرت آن کمک کند. یک فعال سیاسی، سازوکار دستگاه های 
حاکمیتــی را می دانــد، اســتانداری و فرمانــداری را از هم باز می شناســد، 
نامه نگاری و مکاتبه با ســازمان ها را بلد اســت، لینک های ارتباطی قوی با 
مدیران و سیاســت مداران دیگر دارد و از اصــول و رویه های جاری دولتی را 
نیز به خوبی آگاه اســت؛ درحالی که یک متخصــص و فارغ التحصیل فنی و 
مرتبط با حوزه شهرسازی، اگر تجربه فعالیت سیاسی نداشته باشد، باید مدت 
زیادی از عمر خود را در شــورا بگذارد و منابــع و وقت این نهاد را تلف کند 
تا «آموزش کار در شــورا» را ببیند؛ بنابراین، تخصصِ بدون بینش سیاسی و 
توانایی و تجربه مدیریتی، برای یک عضو شــورای شهر نه تنها کافی نیست، 

بلکه هیچ فایده ای ندارد. 
سخن آخر

پــس از درک و فهــم صحیــح از ســاختار، ماهیت و کارکــرد یک نهاد، 
می توان شــاخص های افراد متناســب برای آن نهاد را تعیین و تعریف کرد. 
«سیاســت زدایی» از نهاد شورای شهر، نه تنها منافع گروهی را به نفع منافع 
عمومی به حاشیه نمی برد، بلکه ماهیت، ساختار و کارکرد این نهاد را دچار 
اســتحاله و مبدل به نهادی فشل و بی خاصیت می کند. در یک شورای شهر 
خالی از سیاست مداران، جزیره های فکری و تحصیلی و نام های انفرادی جدا 
از همی حضور دارند که جلسات و منابع شورای شهر را قربانی اختلافات و 
مشاجرات بی سرانجام خود می کنند؛ هرکسی نیز اولویتی خودساخته ایجاد 
کرده و به  دنبال آن می رود؛ بنابراین، شــورای شهر به مثابه یک نهاد سیاسی، 
ضــرورت وجود شــاخص «بینش و هوش سیاســی» را بــرای کاندیداهای 
این نهاد، در کنار شــاخص هایی نظیر تخصص، تحصیــلات، تعهد، توانایی 
مدیریت، تجربه، دانش حقوقی و ســلامت، ایجــاب می کند. باید به احزاب 
ایــران، هرچند ضعیف و نیمه جان، اعتماد کرد و جریانات سیاســی اصیل و 
شناســنامه دار را که افرادی برای کاندیداتوری انتخابات شورای شهر تربیت 
می کنند، مورد وثوق قرار داد.  در شورای شهر نیز همچون مجلس و ادارات 
و سازمان های دولتی، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی و کارشناسی جای 
خالی تحصیلات، علم فنی و کارشناسی در بین اعضای شورا را پر می کنند، اما 
جای خالی اِشراف لازم بر هنر مدیریت، سیاست ورزی، تدبیر و تصمیم گیری با 
کمیسیون سازی و در یک دوره چهار ساله شورای شهر پر نخواهد شد. حاصل 
شورای شــهر خالی از سیاســت مداران، ایجاد نردبانی برای پیشرفت فردی 
افرادی گمنام در جامعه است تا خود را پله پله برای پست های بالاتر آماده 
کنند، درحالی که حضور آنها در انتهای عمر چهارساله، برای شورای شهر و 

زندگی شهری مردم، ارمغانی نخواهد داشت. 

ماهیت سیاسی شورای شهر  و ضرورت سیاست مداری شهری
محسن مهیمنى، میثم مشایخ

عده ای معتقدند شــورا یک  نهاد سیاسی- اجتماعی 
اســت و دلیلی نــدارد ما تصــور کنیم که شــورا باید با 
معماران و شهرسازان شکل بگیرد. با توجه به این بحث 
و بحث های مشــابه بر آن شــدم در یادداشــتی مبحث 
تخصصی شدن شــورا را دقیق تر بررســی کنم.  همواره 
یکی از دغدغه های مهم، کلیشه های شکل گرفته در ذهن 
عموم در حوزه شهرسازی است. در تمام یادداشت های 
خود تلاش کردم در این کلیشه ها تردید ایجاد کنم و نگاه 
عمومی جامعــه و نخبگان را به دانش حوزه شــهری 
نزدیک تر کنم. اولین نکته درباره تخصص گرایی در شهر 
آن اســت که عموم اشــخاص معماری، شهرســازی و 
عمران را در حوزه شــهر تخصص می شــمارند. بی شک 
هریک از این تخصص ها در شــکل گیری شــهر تأثیرگذار 
خواهند بود و این تخصص ها تا حدودی مکمل یکدیگر 
هستند؛ اما نقش آنها در سیاست گذاری های شهری کاملا 
متفاوت است. معماری در ایران جزء رشته های مهندسی 
دسته بندی می شــود؛ اما از جنس هنر است و در حوزه 
شهری نیز نقش یک جزء از شهر را دارد؛ همه می دانیم 
که جزء خوب مســتلزم یک کل خوب نخواهد بود و در 
این مورد خاص معکوســش نیز صادق است؛ یعني اگر 
تعدادی ســاختمان با معماری خوب در یک شــهر گرد 
هم بیایند، لزوما یک شهر خوب نخواهیم داشت و حتی 
برعکس یک شهر خوب لزوما متشکل از ساختمان های 
معمارانه نیست. رشــته عمران با گرایش های مختلف 
نقش هــای متفاوتی در حــوزه شــهری دارد که برخی 
پررنگ تــر و برخی کمتر تأثیرگذارنــد؛ اما آنچه بین همه 
این رشته ها مشترک اســت، این است که همگی از نوع 

زیرساخت های شهری هستند و در حوزه سیاست گذاری 
نقش چندانی ندارند. شاید عمران حمل ونقل مهم ترین 
گرایش عمران باشــد که در بیشــتر شــهرهای بزرگ ما 
نقش آفرین خواهد بود؛ اما رشــته شهرسازی یک رشته 
نوظهور اســت که امروز در دو رشته اصلی برنامه ریزی 
و طراحی شــهری مطرح است. در قرن بیستم و با رشد 
ناگهانــی فناوری و به  تبع آن رشــد شــهرها و افزایش 
خودروهــا و... مشــکلات فراوانی در حوزه شــهری به 
وجود آمد. شهرهای قدیم به صورت ارگانیک و بطئی به 
وجود می آمدند و هرجا نیاز به سیاست گذاری یا طراحی 
داشت، توسط معماران یا ریش سفیدان یا حکام این کار 
انجام مي شد. در قرون معاصر نیز این امر به همین روش 
انجام می شد و متأســفانه منجر به مشکلات بزرگی شد 
که تاکنون نیز شهرهای بزرگ دنیا با آنها دست به گریبان 
هســتند. در این باره جامعه شناســان که به دلیل دانش 
علوم انسانی از معماران و مهندسان دست کم چند دهه 
پیش تر بودند تا حدودی به این معضل ها پاســخ دادند. 
رشــته شهرســازی اول به عنوان یک میان رشته مطرح 
شــد و بنا بر این بود که شــهر را که یــک موجود زنده و 
بسیار پیچیده است، از یک منظر نگاه نکند و به نوعی این 
رشته بخش کالبدی شهر را به علوم انسانی پیوند زد. با 
توجــه به این توضیحات توجه کنیم که جنس تخصص 
در این ســه رشــته کاملا با یکدیگر متفاوت است و این 
ذهنیت که یک متخصص معمــاری یا عمران می تواند 
در سیاست گذاری شهری صاحب نظر باشد کاملا اشتباه 
است. البته در رشته معماری با توجه به اینکه در ارتباط 
تنگاتنگ با شهرســازی بوده و بیشتر در یک دانشکده و با 

استادان گاه مشترک تدریس می شود، بسیاری از معماران 
در حوزه شــهری نیز وادار به مطالعه می شــوند و عملا 

معمار-شهرساز هستند و نه صرفا معمار. 
همان طــور کــه پیش تر اشــاره شــد تخصص های 
مرتبط با شــهر که از وظایف شورای شــهرها نظارت بر 
انجام صحیــح آنهاســت، به دو دســته تخصص های 
سیاست گذاری که از جنس علوم انسانی و تخصص های 
زیرســاختی کــه از جنس مهندســی هســتند تقســیم 
می شــود. بازهم این تصور کلیشه ای که شهرسازی تنها 

رشــته مرتبط با سیاست گذاری شهری است باید اصلاح 
شود. شهرســازی پدید آمده که جامع و هماهنگ کننده 
تمام تخصص های حوزه شهر باشد؛ اما جامعه شناسی 
شهری، اقتصاد شهری، حقوق شهری، مدیریت شهری، 
محیط زیست شــهری و برخی دیگر از رشته های مرتبط 
با شــهر اهمیتی بســیار بالا دارند، به گونــه ای که تمام 
پروژه های شــهری باید با تیمی شــامل این تخصص ها 
انجام پذیرد و بالطبع نظارت نیز باید از همین منظر باشد.
ادامه در صفحه ۱۷ 

متخصصان در شوراى شهر آري یا خیر؟

مهران آرین*

یادداشت

بستن بنگاه های مقاله نویسی
و تب مقاله «آی اس آی» در ایران

مصوبــه جدید کمیســیون قضائــي مجلس  �
دربــاره برخورد با شــرکت های مقاله نویســی و 
قرار دادن فروشــندگان و خریــداران پایان نامه و 
مقاله در ذیل جرائم درجه ســه این ســؤال را به 
ذهــن متبــادر می کند که آیــا با برخــورد آمرانه 
می توان به کم کردن تــب  آی اس آی و خریداری 
و فروشــندگی پایان نامــه خاتمــه داد؟ در آغاز 
می توان کسانی را که خواهان این مقالات هستند، 
به چهار گروه تقســیم کرد: ۱. استادان دانشگاه ها 
که بــرای ارتقای رتبه خود نیاز بــه امتیاز علمی 
دارند؛ بنابراین اســتاد دانشــگاهی که مثلا تمایل 
به ارتقا از رتبه اســتادیاری به دانشــیاری داشته 
باشــد یا بخواهد پایه رتبه اش بالاتــر برود، خود 
را مجبور به نوشــتن مقاله می بینــد؛ در این میان 
او  بــرای  بیشــتری  امتیــاز  آی اس آی  مقــالات 
محسوب می شوند که معمولا کمّیت آنها بیش از 
کیفیت شان برای دانشگاه ها ملاک قرار می گیرد و 
معمولا چون استادان فرصتی برای نوشتن ندارند 
یا دسترســی بــه مجــلات آی اس آی و پرداخت 
هزینه ژورنال های خارجی برایشان مشکل است، 
دســت به دامان افراد متخصــص در بنگاه های 
پایان نامه می شــوند. ۲. دانشجویان مقاطع عالی 
در ســطوح کارشناســی  ارشــد و دکترا نیز بنا به 
دو دلیــل به داشــتن مقاله تمایل پیــدا می کنند: 
اول برای کســب نمره مقاله برای بالابردن نمره 
پایان نامــه ای که دفــاع می کنند کــه معمولا بنا 
به دســتورالعمل دانشــگاهی که در آن تحصیل 
کرده اند، بین یک تا دو نمره در نظر گرفته می شود 
و اینکــه دانشــجویان می دانند که اگــر تمایل به 
ادامه تحصیل داشــته باشــند، برای مصاحبه و 
پذیــرش و ادامه در مقطع دکترا، نیز نیاز به مقاله 
آی اس آی خواهند داشت. ۳. کسانی که خواهان 
مهاجرت به کشــورهای دیگر و اخذ بورســیه از 
دانشگاه های خارجی هستند. ۴. کارمندان دولتی 
که معمولا برای ارتقای جایگاه خود نیاز به تأیید 
علمی دارنــد و مقــالات آی اس آی می تواند به 
آنها در راســتای هدف خود کمک کند. کیفیت و 
اعتبار مجلات در اینجــا اهمیت چندانی ندارد و 
مهم پرستیژ آی اس آی است. از طرف دیگر میزان 
پذیرش متقاضیان کارشناســی ارشــد و دکترا در 
ســال های اخیر و هجوم داوطلبان به دانشگاه ها 
خیل عظیمی از افراد را به وجود آورده اســت که 
معمولا توان علمی و حوصله و وقت پژوهش را 
ندارند؛ پس به ناچار به ســمت افراد و بنگاه های 

پایان نامه ای روانه می شوند.  
بی شــک تا ســازماندهی منظــم و عقلانی ای 
درباره گروه های متقاضی ای که آورده شد، صورت 
نگیرد، میل به افرادی که مقالات و پایان نامه برای 
دیگران می نویسند و می فروشند، بیشتر می شود و 
روشن اســت که حتی با غیرقانونی شدن فعل این 
افــراد از طرف مجلس، بازهم ایــن چرخه ادامه 
خواهد داشت؛ چه بســا از مؤسسات و بنگاه های 
پایان نامه نویســی ای که به وضوح دیده می شوند 
و در حال دادو ســتد در ســطح شــهر هستند، به 
پازل هایــی پنهان در گوشــه و کنار کشــور تبدیل 
خواهند شــد که به  صــورت زیرزمینــی فعالیت 
می کنند و البته قیمت فروش مقالات و پایان نامه 

را به بهانه جرم این فعل، بالاتر خواهند برد.
 در آخــر نگاهــی واقعی به معضــل فوق ما 
را به ســمت افــرادی کــه پایان نامــه و مقالات 
پژوهشــی برای خریداران می نویســند، راهنمایی 
می کنــد. بردگان علمی ای که با بالاترین تخصص 
در پژوهــش (در چارچوب کشــور) در بنگاه های 
پایان نامه نویسی مشــغول نوشتن پروژه، مقالات، 
کتب، رساله و کارهایی از این دست هستند و هیچ 
ســازمانی برای ســامان دادن به این پژوهشگران، 
اقدامی عملی انجام نداده است. روشن است که 
نمایندگان مجلس و کســانی که خود را نماینده 
ملــت می داننــد، نماینــده این گــروه از نخبگان 
بدون جایگاه اجتماعی در کشورشــان نیز هستند! 
بنابراین حق این اســت که پیــش از تعیین جزای 
نقدی ۳۶ تا ۵۵ میلیــون تومان و حبس بیش از 
۱۰ تا ۱۵ ســال برای پایان نامه نویسان، فکری برای 
شغل این افراد صورت گیرد؛ زیرا این افراد، بخش 
اعظمــی از ۷۰۰ هزار بی کار با مدرک و تحصیلات 

عالیه دانشگاهی را در بر می گیرند.

انصار امینى

سیدمصطفى موسوى لارى *


